
 هاي ملّي ايران رايزني در حماسه

1هادي يوسفي

:چكيده
و مشاوره،توصيفي–ي تحليليدر اين نوشتار به شيوه  گروهدر،مبحث رايزني

مورد بررسي،يعني ضدقهرمانان موجود در آثار حماسي زبان فارسي، منفي هاي شخصيت
. قرار گرفته است

در برخي و در امور مهمي كه تعيين مشورت ضدقهرمانان اصلي موارد سپهدار با مشاوران
و يا آينده زمامداري شاه است، صورت مي بر اين اساس.پذيرد كننده سرنوشت جنگ

ي معين دو دسته در :بررسي شده است كاركرد مشاوران ضدقهرمان
در ارائه.1 سپي راهكار و و نبرد ضدقهرمان با قهرمان اوشيوه رويارويي بيرتع.2. اه

و پيش بيني مشاوران ضدقهرمان اصلي عبارتند،براساس مطالعات صورت گرفته. خواب
و فال گويان، سپهسالاران، افراد نزديك به ضدقهرمان: از وزيران، موبدان، منجمان

و( اصلي در برخي موارد لشكريان...)برادر، فرزند و هر كدام با ابراز آراي،، متّحدان كه
و به خصوص لشكري ياري خود ضدقهرمان اصلي در اتخاذ تصميمات كشوري را

.رسانند مي
:واژگان كليدي

.حماسه، ضدقهرمان، رايزني، مشورت، پيش بيني

 مقدمه
))نَهاحَس (فَبشِّر عباد الَّذينِ يستمَعونَ القَولَ فَيتَّبعِونَ )18-17/زمر))
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و به جا در امور و حياتي است؛ مشورت در اتخاذ تصميم هاي صحيح مختلف امري بسيار مهم
و فرموده است و«: اهميت اين مبحث تا بدانجاست كه قرآن مجيد مستقيماً به آن اشاره كرده

ي زمر نيز به طور غير مستقيم بيانگر18و17آيات).38/ شوري(» اَمرهَم شُوري بينَهم سوره
و مشاوره در  و در امور جامعه همين موضوع است، بنابراين رايزني امور خانواده امري حياتي است

و بسياري از  حياتي تر؛ چون مصالح يك ملت بازبسته به شيوه تصميم گيري دولتمردان آن است
و اتخاذ تصميم درست در مورد آن ها نيازمند مشورت با خردمنداني است كه انديشه  امور كشوري

و دولت هاست، از اين  وي آنان چراغ راه ملتّ ها رو در دربار پادشاهان، همواره وزيران انديشمند
افراد مورد اعتمادي بوده اند كه امور مملكت با هم انديشي آنان راه صحيح خود را در پيش مي 

. گرفته است
و به خصوص حماسه و ادبي ي مشورت، در متون اخلاقي علاوه بر تأكيد قرآن كريم بر مسئله

دا-هاي ملّي و رايزني را به اثبات مي رسانندكه ريشه اي كهن تر و قدمت هم انديشي به-رند
ي شاهان با مشاورانشان و مشاوره چه-انحاء مختلف با رايزني ها و و نيكي چه در جناح خير

و بدي در. روبرو هستيم-جناح شرّ در آثار حماسي زبان فارسي،در اين نوشتار برآنيم كه البته
و به عبارت دي و بدي اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم-گر در اردوي ضدقهرمانان جناح شرّ

و مصداق هاي آن را آشكار سازيم و نمودها كه-نخست تعريفي از ضدقهرمان مشاور.و نشانه ها
و نقش او در داستان هاي حماسي است ي بعد مصداق-نشانگر وظيفه و در مرحله ارائه مي شود

مه، گشتاسپ نامه، جهانگيرنامه، فرامرزنامه، برزونامه، كوش نامه هاي آن در شاهنامه، گرشاسپ نا
. گرددمي عرضهو بهمن نامه 

و نبردهاي ضدقهرمان: تعريف ضدقهرمان مشاور فرد يا افرادي را كه در جبهه گيري
و با ارائه،اصلي يا سپهدار، عليه قهرمان ي طرف مشورت او قرار مي گيرند

و ، ضدقهرمان را راهكار در شيوه نبرد و پيش بيني آينده رويارويي، تعبير خواب
، اين نقش در آثار حماسي زبان فارسيدر.كنند، ضدقهرمان مشاور مي ناميم ياري مي

و در مراتب بعدي ي وزير ضدقهرمانِ اصلي ي اول بر عهده و لشكري، بزرگان،وهله كشوري
و گاهگاهي متّ موبدان، منجمان، و سپاهيان فال گويان، نزديكان . باشدميحدان

:بر اساس تعريف ارائه شده كاركردهاي ضدقهرمان مشاور عبارتند از
او- و سپاه و نبرد ضدقهرمان با قهرمان ي راهكار درشيوه رويارويي .ارائه
و پيش بيني- .تعبير خواب

و ار و بسط كاركردهاي ضدقهرمانان مشاور و حال با توجه به مسائل فوق، به شرح ي مثال ائه
:نمونه مي پردازيم
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اوارائه و سپاه و نبرد ضدقهرمان با قهرمان :ي راهكار در شيوه رويارويي
و ستيز ضدقهرمان با قهرمان ارائه و اصلي ترين كاركـرد ضدقهرمانان مشاور در جـدال مهمترين

و سپاهيانش و طريقي است كه به وسيله آن ضدقهرمان بتواند بر قهرمان در. پيروز گرددي شيوه
و ساير افراد، قابل مشاهده است،ها حماسه و هم انديشي ضدقهرمان با وزير شايان. مدام رايزني

و آينده نگري آن- ذكر است كه در اين مورد برخلاف تعبير خواب و منجمان در كه صرفاً موبدان
وي انـواع ديگر ضـدقهرمان مشاور اعم از وزير، همه،كنند اظهار نظر مي سپهدار، بـرادر، پـسر

مي،غيره :از نمونه هاي اين نوع، موارد زير به شمارند. گيرند مـورد مشورت قرار
 كوش= پيل دندان-

و بـرادرزاده ضحـاك و مـاجراي نبرد او بـا پرورش-پيل دندان، فرزند كـوش كـه سرگذشت
شب-دهنده اش، آبتين، در كوش نامه به طور مبسوط بيان شده است پس از رويگرداني از آبتين،

ي مبارزه با  ي شيوه هنگام در مجلس شاد خواري از جانب پدر به عنوان ضدقهرمان مشاور درباره
:آبتين مورد پرسش قرار مي گيرد

ز مي پي چو سرمست گشتند گردان  به فرزند گفت اي گو نيك
 زمينكزو تنگ دل گشت شاه چـه نـيرنگ سـازيـم بـــا آبـتـين

ص( ، ب 244كوش نامه ،1750-1749(
ي جنگي خود را و_پيل دندان در پاسخ پدر، نقشه و سپاهيان او ي آبتين سپس كه محاصره

و يورش بردن بر آن هاست :اين گونه بيان مي كند-تاختن

و خجـل چنيـن داد پاسخ كه شاهـا، تو دل  ازين كار غمگين مدار
 از ايـن نـاسپـاسـان بـرآرم دمـار از شهريـارمـن ايـن رنـج بـردارم

 نـدارنـد راهـي كـزو بـگذرنــد كـه ايشـان بـر آن كوهـپايه برنـد
 كه ديو از گذشتـن بمانـد ستـوه يكـي راه دارنـــد بـر تيـغ كـــوه
و دشوار راه  نيايـد بـكـار انـدر آن جـا سپــاه به ما چين كشد تنگ

 بـه يـاري يكـي لشكـر آرايــدم تـي بـفـرمــايــدم اگــر شــاه گـي
 بـدارم بـر آن ره گروهـا گــروه بـرآرم پيــاده بـــر آن تيـغ كــوه

ز بــالا در آرم بــر ايشـان سپـاه بـدان تـا بـه مـاچيـن نيــابنــد راه
ز جاي و پاي بـه شمـشيــر بر دارم او را و دست  همه كوه سر بيني

ص( ، ب 244كوش نامه ،1759-1751(
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و بزرگان كشوري-  افراسياب= برادر
و كشوري در و برزگان لشكري ي ديگر از اين نوع، رايزني افراسياب با برادر خود، گرسيوز، نمونه

و رستم استي زمينه :صلح با سياوش

و كـار آزمـوده ردان يكـي انجمـن ساخـت با بـخردان  هـشيــوار
 نبينـم همـي بهـره جـز كــارزار شـان چنيـن گفت كز روزگاربدي

 تبـه شـد بـجنگ اندرين انجمـن بسـا نـامـداران كـه بر دسـت مـن
 بسـي بـوستان نيـز شـدخارستـان بسـي شارستـان گشت بيمارستـان
 بــرسُتم فرستـم يكــي داستــان گـر ايـدونك بـاشيـد همـداستــان

 بـجويـم فرستـم بـي انـدازه چيز ــي بـــا سـيـــاوش نـيــز در آشــت
ج( ص3شاهنامه، ب53-52، ،795-780(

مي،بزرگان نيز با صحه گذاشتن بر تصميم افراسياب او را در انجام امور مربوط به صلح مصمم تر
 سازند 

و راستـي خواستند سـران يـك بـيك پـاسـخ آراستند  همـي خوبـي
و ما چون رهـيك  والخ... بـر آن دل نهـاده كه فرمان دهـي ـه تـو شهريـاري

ج( ص3شاهنامه، ب53، ،796-795(
 خاقان چين= پيران وكاموس: متحّدان-

و افراسياب با هم عليه ايران متحّد شده بودند،در جنگ هماون خاقان چين، كاموس كشاني
يورش به سپاه ايران داشت، پس از ديدن سپاهيان كه قصد] خاقان چين[ضدقهرمان متحّد

و مشاور  و آرايش جنگي آنها، از ضدقهرمان سپهدار ي نبرد با سپاه] پيران[قهرمان ي شيوه درباره
:قهرمان پرسيد

 خـروش سـواران ايـــران شـنيــدد چــو از دور خاقـان چيـن بنگـريـ...

 كه اكنون چه سازيم بر دشت كين ــان چيـنبـپيران چنيـن گفت خـاق...
ج( ص4شاهنامه، ب174، ،938-932(

و حمله ي سپاه وسپس تقسيم آنان به دو دسته پيران نيز راهكاري مبتني بر استراحت سه روزه
او خود. قرار نگرفت] كاموس[ي دو سويه ارائه كرد اما مورد قبول ضدقهرمان متحّد ديگر 

ا :رائه كرد كه مورد موافقت ديگران قرار گرفت پيشنهاد ديگري
 بدين مولش اندر مرا جاي نيسـت بدو گفت كاموس كين راي نيست

 چه بايد بدين گونه چندين درنگ بدين مايـه مردم بدين گونه جنـگ
و جنـگ آوريـم و كـوه تنـگ آوريم بــسازيـم يكـبـار  بـرايشـان در
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ز ايـدر سـپ و شــاه ــاهبـــايـران گـذاريـم و نـه تـاج  نـمانيـم تـخـت
و بـومشـان پـاك ويـران كنيم  نه جنگ يلان جنگ شيران كنيـم بـر
 كـه ايـشـان بـراننـد زيـن رزمـگاه يـك امـشـب گشـاده مـداريد راه

 سپــه جملـه بايـد كـه انـدر چمــد چــو بــاد سـپيـده دمـان بــردمــد
ر  بـگيتي چـو تو لشكـر آراي نيسـت اي نيستبدو گفت خاقان جزين

 والخ... كـه كامـوس شيـر اوژن افگنـد بـن همـه نـامـداران بديـن هـم سخـن
ج( ص4شاهنامه، ب176-175، ،960 -948(

 كيد هندي= وزير-
و جـان بـه در ، پا بـه فـرار مي گذارد كيد هندي پس از شكست خوردن چند باره از قهرمان

و] فرامرز[ برد، اما قهرمان جدالگرمي  با پيروزي بر ضدقهرمانان ديگري چون نوشدار هندي، دد
آغيره، مرحله به  و در و غوغا، ضدقهرمان، با مرحله به او نزديك مي شود ي شور ن هنگامه

ي كاري كه در برابر قهرمان بايد در پيش] وزير[مشاور خود و از او درباره  به رايزني مي پردازد
.گيرد، سؤال مي پرسد

و مي كرد راي يكي روز بـا درد دل كيــد راي...  به دستور بنشست
و زبــر كــــــه آن پهلــوان زاده پـر هنــر  همــه بـوم مـا كــرد زيـر

 هر آنكـو بـپيچـدش پسـت آورد بــه ديــن نيـاكان شكســت آورد
چهچه ه خواهشـگري يا بـه ننـگ نبردبـ گويي، چه خواهيم كردجويي،

ص( ، ب 150فرامرزنامه ،1356-1349(
:وزير نيز اين گونه پاسخ مي دهد

 بـبـايـدت بـــردن مــر او را نمــاز بـه پاسخ بدو گفت كاي سـرفـراز
و تخــت مـهـي بـديـن پهلـوان گـر فـرو سر نهـي  بمـاند بـتـو تــاج

و آيـدتو گـر سـر بـپيچـي گـزند  الخ... ســر نــامــور زيـر بنـد آيــدت
ص( ، ب 150فرامرزنامه ،1359-1357(

 داراب= آزاد چهر: متحّد-
ي بعد نيز متحّد] داراب[ ضدقهرمان اصلي و در مرحله كه از لشكر جهانگير شكست خورده

وهاز دست داد-ش جهانگيربه دليل آشنا شدن او با فرزند-خود، رستم را ، سپـاهيان خود
و با آنها در زمينميرا گرد] آزادچهر[ضدقهرمان متحّد ي ميارزه با قهرمان به رايزني آورد ه

:پردازد مي
و مهـر شهـنشــاه گفتــا بــه آزادچـهــر  كه اي نـامـور مـرد با داد

و مـار چو رستم به ايران سپه گشت يار  شـود لشكـر مــا همـه تـار
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 چـه سـازيـم بـا اين سپاه گشـن؟ يشـه سازيـم برگو به مـن چـه اند
ص( ، ب 300جهانگيرنامه ،5271-5267(

و پيشنهاد خود را ارائه مي كند :و آزاد چهر اين گونه زبان به پاسخ مي گشايد
 چنين گفت كـاي شاه بـا آفريـن چــو بـشنيد آزاد چهر ايـن چنيـن

 اگرهم گريزي جهان تنگ نيست كنون چاره ما جزاز جنگ نيست
ص( ، ب 300جهانگيرنامه ،5273-5272(

و در نهايت شاه خود پيشنهادي ارائه مي كند كه مورد موافقت ديگران نيز قرار مي گيرد
 بـدو گفت كژگشت بـرمـا سپهـر چــو بـشنيـد گفتـار آزادچـهــر
 ايـون بــرمبـه نزديـك كـوه همـ اگر لشكـر از دشـت بيـرون برم
 نـپــرّد بـه بـالاش پـرّان عـقـــاب يكي كوه باشد سر اندر سحـاب
 سـپـس چـاره كـار رسـتـم كـنـم سـپـه را بدانـجاي محكم كنـم

و بگفتند گردان كه باشد صواب و جـواب  الخ... بدين ختـم آمد سوال
ص( ، ب 300جهانگيرنامه ،5278-5274(

پ و ):آينده نگري( يش بيني آينده تعبير خواب
و،بر عهده دارندها كاركرد ديگري كه ضدقهرمانان مشاور در حماسه عبارتست از تعبير رؤياها

مي تر كابوس به عبارت صحيح و يا پيش بيني هايي كه ضدقهرمان اصلي در هنگام خواب بيند
و خواب ضدقهرمان كه. آينده از طريق ستارگان و ناگفته پيداست اين رؤياها تجليّ بخش اتّفاقات

كه در اين-حوادثي است كه بعدها گريبانگير ضدقهرمان مي شود، از اين رو ضدقهرمانان مشاور
و مــوبدان بيشترين نقش را بر عهده دارند،قسمت و-منجمان و تبشير با تعبير خواب ضدقهرمان

م و يـا دچـار انذار او، وي را در انجام كارهـايي كـه در نظـر دارد و بـدينمي ترديدصمم تـر كنند
ي رويارويي با حوادث . ياري مي رسانند-البته از نظر آنان-وسيله او را در گـزينش بهترين شيـوه

:اند از اين نمونه
 ضحاك= موبدان-

به] ضحاك[ضدقهرمان اصلي پس از زمامداري طولاني مدت خود؛ يعني چهل سال مانده
و  و جنگجو به سوي او مي تازند پايان پادشاهي ستمكارانه اش، در خواب مي بيند كه سه دلاور

و در كوه دماوند به بند مي ضدقهرمان. كشد يكي از آنها پالهنگ بر گردنش نهاده، او را مي برد
ا مي] موبدان[ز بيدار شدن، ضدقهرمانان مشاورپس را را فرا و از آن ها تعبير خـواب خـود خواند

:شود جـويا مي
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و گــردش روزگـار نهانــي سخـن كردشـان آشكــار و بـد ز نيـك
و تخـت وكمر كـه بـر مـن زمانـه كي آيـد بسـر  كـرا باشد اين تـاج

ج( ، ص1شاهنامه ب55، ،73-72(
و لرز-يكي از آن ها و-اگر چه با ترس و از به دنيا آمدن قهرمان خواب او را تعبير مي نمايد

ي سرسختانه او با ضدقهرمان خبر مي دهد :مبارزه
ز بــــاد ز مادر نـزاد بدو گفت پردخته كن سـر  كه جز مرگ را كس

 بــود كه تخـت مهــي را سـزاوار جهانــدار پيـش از تـو بـسيار بـــود
و بخـت تـو كسي را بود زين سپس تخت تــــو  بـخاك انـدر آرد سر

 زميـن را سـپـهـري همـايـون بــود كـــجـا نـــام او آفـريــدون بــــود
ز مـادر نــــــزاد و سـرو بــاد هنــوز آن سپـهبـد  نـيـامـد گـه پـرسـش
 ســان درخــتـي شــود بــــاروربــ چــو او زايــد از مــادر پــــرهــنـر

و بــبـنـدت خــوار زنــد بــر سرت گـرزه گـاوســــار  بگيــردت زار
ج( ، ص1شاهنامه ب56، ،95-85(

ي قهرمان با ضحاك، راهكاري پيش-هر چند ناسودمند-موبد پس از بازگويي دلايل مبارزه
و آن تلاش براي جستن قهر و كشتن اوستپاي ضدقهرمان مي گذارد . مان

و اختر شناسان-  افراسياب= موبدان
و به سپاهيان دستور داده] سياوش[ افراسياب كه قصد شتافتن به جنگ قهرمان جدالگر داشت

و  و اخترشناسان را فراخواند و موبدان بود كه آماده كارزاري سخت گردند، شب هنگام كابوسي ديد
شداز آنها تعبير خواب خود را جوي :ا

و سـزاوار بـنشاند پيــش و بيش بـخوانـد  سخن راند با هر يك از كم
ز شـاه آن سخنـها شنيــد ازآن پس بگفت آنچ درخواب ديد  چو موبـد

ج( ، ص3شاهنامه ب50، ،752-747(
و اين امر آنها پس از امان گرفتن از جانب افراسياب، او را از عواقب وخيم جنگ آگاه ساختند

و نامداران- باعث شد كه ضدقهرمان اصلي به صلح با قهرمان روي–پس از مشورتي با بزرگان
و برادر خود، گرسيوز، را به عنوان سفير صلح به نزد او بفرستد :آورد

و فال گويان-  گشتاسب= جاماسپ
ب آگاه شدن گشتاسب از تاج خواهي پسرش، اسفنديار، باعث مي راي آگاهي يافتن از شود كه او

و فالگويان را فرا و ساير فال[ضدقهرمانان مشاور. خواندبسرنوشت فرزند، اخترشناسان جاماسب
و او را از مرگ پسر به دست قهرمان يگانه] گويان ي حماسه، با زيجهاي خود به نزد او مي روند

ي خويش را عملي ساخته، نيز با دريافتن اين موضوع، نقشه ضدقهرمان اصلي. كنند رستم، آگاه مي
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و بر تخت نشستني براي آن متصور نيست فرزند را به سوي سرنوشتي روانه مي ( كند كه بازگشتن
ج:ك.ر ص6شاهنامه، ب 219– 220، ،56-28(
 بهمن= جاماسپ-

و سپاه ، از ضـدقهرمان]فرامرز[يانش در نبرد با قهرمان جدالگر بهمن پس از هزيمت خود
و خاندان رستم را پيش بيني نمايد خواهد كه آيندهمي] جاماسپ[ مشـاور :ي كارزار بين او

 كه اين راز تا كي تو داري نهفتو زان پس بــه دستور فـرزانه گفـت ...
 كه چون بود خواهد مـرا روزگـار ســزد گـــر يكي بنگري در شمـــار

ص( ، ب 209بهمن نامه ،3317-3316(
:سپ نيز به او وعده مي دهد كه پس از سه بار شكست، پيروزي از آن او خواهد بودجاما

و رنــــج ديـــــد  همـانـا كـه رنج از پـي گنـج ديـد نگـه كــرد فرزانـه
ز من كين مـدار به بهمن چنـين گفت كاي شـــهريار  اگر راست گويم
 ترا رنج بايـد كشيـدكـزيـن كيـن يكـايك چنـانـست اخـتـــر پـديـــد
 دليـري تـو از چـرخ يكـسر فـكـن ازيـن بــار هـم بـر تــو آيـد شكــن
؟ بـــدو گفـت بهمـن كـه بـــار دگــر  مـرا دسـت بـاشـد بـر آن بـدگهـر
 شكـن بـر تـو آيـد درين روزگـار چنيـن داد پـاسـخ كـه شاهـــا سه بار

د ز دســت فــرامـرز پـرخــاشـگــرر خطـرسـوم بـار بـاشي بــه جــان
 چنان دان كه گيتي به كام توگشت چـو آسيب او از تــو انــدر گذشـت

ز تيغت شكسـت چـو بـار چهـارم بيابـي تـــــو دسـت  بـه دشمن در آيد
 بــدانـديـــش را زيـر پــاي آوري هـمــه كيـنـها را بــــه جــاي آوري

و داراي چـيــن بـاشد سراسـر زميــن بــــه كـام تــو  شـهـنـشـاه ايــران
ص( ، ب 209-210بهمن نامه ،3331-3319(

مي] بهمن[با اين آينده نگري ضدقهرمان اصلي و فرامرز ادامه و به جدال خـود با زال دهد
و زال را به بند مي كشد سرانجام فرامرز را به دار مي :آويزد،

:بهو نيز رجوع كنيد
= جاماسپ(وزير: وزير صص(:بهمن) ، / 266-251/267-252/ 240-241بهمن نامه
284/199 /197-196 /242-241 /318-317 /233 /219 /229 /205 /302-301 /359 /423-
،(افراسياب= وزير//)591- 592/ 548-547/ 530-529/ 497/ 481/ 475-474/ 422 شاهنامه

صص3ج  ،73-71) ج شاهنامه )/ ص3، ،98) / ،ج) صص4شاهنامه ،285-283) /( ، شاهنامه
صص5ج = جاماسپ(وزير)/31-30، ج:(گشتاسب) ، صص6شاهنامه به(وزير )/ 220-219،
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= مرد ، صص :( كوش) = طهمور( وزير)/ 218/ 265-266كوش نامه ( كيد هندي) فرامرزنامه،:
(افراسياب )= پـيران(وزيـر)/ 150ص  ، صص جها: ( 177-179/ 117-119نگيرنامه /( /

ص  ، )131برزونامه
و منجمان (ضحاك= موبدان: موبدان ج: ، صص1شاهنامه = موبدان )/ 195- 199،

ج:(افراسياب ، صص3شاهنامه ،51-48): ج)/ ، صص3شاهنامه ،57-53) ج )/ ، صص4شاهنامه ،
270-269) ج )/ ، ص5شاهنامه و فال گوي)/ 251، ( گشتاسپ=انجاماسپ ج: ،6ش،

: فغفور= منجم) 245-246برزونامه، كك، صص :( كك كوهزاد= موبدان)/ 219-220صص
صص( ، ( كوش= گوينده )/ 404-405گرشاسب نامه ص: ).220كوش نامه،

و دليران سپاه (افراسياب= دليران سپاه:بزرگان ج: ، صص3شاهنامه ،54-52/ بزرگان)
(پيران= سپاه جش: ، ص4اهنامه (افراسياب= بزرگان سپاه)/145، ج: ، صص5شاهنامه ،88-
(افراسياب= بزرگان سپاه )/ 297/ 292-291/ 87 ج: ، ص5شاهنامه ،326 /330-329 / (

= اندريمان(سردارسپاه (كهرم) ج: ، صص6شاهنامه : ارجاسپ= بزرگان سپاه)/ 206-205،
صص( ( پيل دندان= زرگان سپاهب)/53-54گشتاسپنامه، صص: )/ 619/ 513-514كوش نامه،

( افراسياب= بزرگان سپاه صص: ، ( داراب= بزرگان سپاه)/13-77/14-78برزونامه :
ص ، ( جمهور شاه= دليران سپاه)/ 300جهانگيرنامه ص: ، = بزرگان سپاه)/53جهانگيرنامه

(داراب= دليران سپاه )/ 285-286جهانگيرنامه، صص :( داراب صص: ،  319-320جهانگيرنامه
( كوش)= پيل دندان(سپهدار) صص: ،  )/ 281-283كوش نامه

= پيل دندان(فرزند: فرزند ( كوش) ص: ، )244كوش نامه
= سلم( برادر: برادر (تور) ج: ، ص1شاهنامه ،93) ج )/ ، ص1شاهنامه ،110) ج )/ ، شاهنامه

ص1 ج/() 117، ، صص1شاهنامه = گرسيوز(برادر )/ 123-122، (افراسياب) ج: ، شاهنامه
صص3 ،129-124(

(پيران )= كاموس(متحّد ضدقهرمان:متحّدان ج: ، صص4شاهنامه متحّد )/ 179-178،
(پيران )= خاقان چين(ضدقهرمان  ج: ، صص4شاهنامه ) قراخان(متحّد ضدقهرمان) 179-178،

(اسياب افر= ج: ، صص5شاهنامه ،24-23/ بهمن نامه،: پشوتن= متحّد ضدقهرمان تيبال)
( برزو= متحّد ضدقهرمان رامشگر)/ 387-388صص  ص: ( داراب= آزادچهر)/49-50برزو نامه، :

ص ) 300جهانگيرنامه،
(افراسياب= بزرگان كشور:بزرگان كشوري ج: ، صص4شاهنامه ك)/ 270-269، شور بزرگان

(افراسياب=  ج: ، صص5شاهنامه ( بهمن= بزرگان كشور )/ 326/ 330-329، ج: ،6شاهنامه،
( كوش= بزرگان كشور)/ 343-344صص صص: ، = بزرگان كشور )/ 228-229كوش نامه
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صص كوش:( پيل دندان ، ( كيد هندي= بزرگان كشور)/ 484-485/ 460-461نامه :
) 109-110فرامرزنامه، صص

و نوع ضدقهرمانان مشاور را مي توان به صورت زير بيان نمود : تعداد
و نوع ضدقهرمانان مشاور به تفكيك آثار حماسي تعداد

 وزير
و موبد
 منجم

و بزرگان
دليران
 سپاه

 متّحد برادر فرزند
بزرگان
 كشوري

ضدقهرمانان
مشاور در
 حماسه

1347شاهنامه
20شاهنامه

321115امهشاهن
4111115شاهنامه
51151210شاهنامه
611114شاهنامه

21122بهمن نامه
2131310كوش نامه

11گرشاسپ نامه
2417جهانگير نامه

11215برزو نامه
112فرامرزنامه

11گشتاسپ نامه
321018155879تعداد

%100%13/10%33/6%33/6%27/1%78/22%66/12%50/40درصد

:ي موارد زير است آمار جدول فوق نشان دهنده
و فرزند%)50/40-32(وزيران با فراواني و بسامد را به خود اختصاص داده اند بالاترين تعداد

ي اين جدول قرار گرفته استدر پايي%)27/1-1( ضدقهرمان با فراواني  ساير.ن ترين رده
و درصد حضور در آثار حماسي عبارتند از و: ضدقهرمانان مشاور نيز به ترتيب فراواني بزرگان

و منجمان با فراواني%)78/22-18( دليران سپاه با فراواني ، بزرگان%)66/12-10(، موبدان
و متحّد%)13/10-8( كشوري با فراواني -5(ان ضدقهرمان اصلي هر دو با فراوانيو برادر

33/6.(% 
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:نمودار جدول فوق به صورت زير مي باشد
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:نتيجه گيري
:از اين پژوهش نتايج زير مستفاد مي گردد

و تنوع اين دسته از ضدقهرمانان- و اين امر آثار حماسي زبان فارسيدر،تعداد فراوان است
آ از. ثار استبيانگر اهميت وجودي آنان در اين در اين پژوهش تعداد آنان به تفكيك نوع اعم

و  .بيان شده است... وزير، منجم، برادر
و نقش ضدقهرمانان مشاور علاوه بر درك تنوع نقش اين شخصيت ها،- در بررسي عملكرد

ي كلي قابل طبقه بندي هستند ان اول ضدقهرماناني كه مشاور: درمي يابيم كه آنان در دو دسته
و به عبارت دقيق تر افرادي هستند  و دوم آن هايي كه معبران خواب و جدال هستند امور جنگ

ي زمامداري ضدقهرمان اصلي را پيش مي كه آينده . كنند بيني
و نمودار ترسيم شده نشان مي دهد كه وزيران تنها ضدقهرمانان مشاوري- همچنين جدول

آنهستند كه بيشتر از ساير افراد در مشا و پس از در،ها وره ها حضور دارند و دليران سپاه بزرگان
ي دوم قرار گرفته اند و بسامد نيز به فرزند ضدقهرمان اختصاص پيدا كرده. رده پايين ترين تعداد

.است
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:منابع ومأخذ

.قرآن كريم-
(ابن ابي الخير، ايرانشاه- ي رحيم عفيفي، تهربهمن نامه،)1370. ان، انتشارات علمي، ويراسته

، چاپ اول .و فرهنگي
(ابن ابي الخير، ايرانشان- ، به كوشش جلال متيني، تهران، انتشارات علمي نامه كوش،)1377.

.و فرهنگي، چاپ اول
(عطائي رازي( ابن يعقوب، عطاء- ، به اهتمام سيد محمد دبير سياقي، تهران، برزونامه،)1382).

و مفاخر فر .هنگي، چاپ اولانجمن آثار
(اسدي طوسي، علي- ، باهتمام حبيب يغمايي، تهران، كتابخانه نامه گرشاسب،)1354.

. طهوري، چاپ دوم
(نامه بانوگشسب- و)1382. ، تصحيح روح انگيز كراچي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني

.چاپ اول. مطالعات فرهنگي
( دقيقي طوسي- مديوان،)1368. .حمد جواد شريعت، تهران، انتشارات اساطير، به اهتمام
(فرامرزنامه- و)1382. ، انجمن آثار ي ناشناس، به اهتمام مجيد سرمدي، تهران ، از سراينده

، چاپ اول .مفاخر فرهنگي
(فردوسي، ابوالقاسم- ، به كوشش سعيد)براساس چاپ مسكو( فردوسي شاهنامة،)1384.

، نشر قطره ، تهران .، چاپ هفتمحميديان
، مؤسسة جهانگيرنامه،)1380.(مادح، قاسم- ، تهران ، به كوشش سيد ضياء الدين سجادي
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